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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به
  ∗محمود عالم

  صوت نيست  و حرف نگارد محض    مي كلكم آنچه
  بايــد كــه دريابــد زبــان بيــدلي       مــيهــوش

  

  گر همـه جبريـل باشـد مـرغ فهـم آگـاه نيـست              
  چــه پــرواز اســت محــو آشــيان بيــدلي     تــا 

  

ــت    ــدن اس ــه خواباني ــرت آيين ــوش دل در حي   گ
  بيــــدلينفــــس دارد تكلّــــم ترجمــــان  بـــي 

  

  از هستي مطلـق پـر اسـت    هركه از خود شد تهي   
  خواهــد حــضور آســتان بيــدلي      مــي جدهســ

  

ــر   ــاب گيـ ــوهر نايـ ــراغ گـ ــن سـ ــاب مـ   از حبـ
  س چيدســت بحــر اينجــا دكــان بيــدلييــك نفــ

  

 آبادي كه بعداً مثل خود بنده دهلوي شده و ليكن ست بيدل عظيمااين ! قربان بلي
 ورزند، زودي اعتنا نمي هخارجيان ب ينه خودشان بهعلّتي كه اهالي دهلي طبق سنّت دير به
 البتّه بعد از وفاتش مزاري. قدر كه بايستي و شايستي قدر و ارزش وي را نشناختند آن

آنان هم . ساختند كه تا روزگاري دراز مركز تجمع ارادتمندان و دوستداران وي بود
كه هر ساله در سالروز پت بودند  وات و پاني  مياز حومه و نواحي دهلي مثل بيشتر
ره هم از عو مشا» عرس روز«اين مجالس . ١شتافتند   ميزيارت خاكجاي او به مرگش

                                                   
  .نو بازنشستة فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلياستاد   ∗
 .٤٠، صدرالدين عيني، ص زا عبدالقادر بيدلميردانشمند تاجيكي در نوشتة خود   .1

 



  ١٢٨  قند پارسي

  

 رزا عباداالله بود، ترتيب داده ميي بيدليمحمد سعيد كه فرزند ارجمند پسر دا رزا ميطرف
  .١شد  مي

  وها رياست دانشكده تحقيقات عربي دربارة مدفن بيدل استاد عطا كاكوي كه سال
 حيرت زارعهده داشت در  بهرا ) آباد عظيم(فارسي و رياست بخش فارسي دانشگاه پتنا 

 بود طبق وصيتش» دروازه دهلي« كه بيدل در صحن منزل خودش كه نزديك ٢نويسد  مي
كمك مالي از  نام بيدل با شد و بعد از مدتي دراز آقاي حسن نظامي قبري به مدفون
باشد و    مياز جاي مدفن اصليش» كوس دو«دند كه اصلاً نظام حيدرآباد تعمير كر طرف
  .باشد   ميكتيبه هم آويزان كردند كه يك يادگار مستقل اشتباه بزرگي يك

 بپردازيم لازمفارسي  ارزيابي شعر بيدل مقامش در رديف سخنوران بهكه  قبل از آن
 ٣خوشگو را كه چ،زادگاه اين دانشمند شهير جلب كنم كه توجه شما را بهدانم   مي

بيدل بوده  عصر بندرابن داس خوشگو كه هم. الرأس بيدل را اكبرآباد گفته است مسقط
محضر بيدل  كند كه شخصاً هزارها بار با بيدل ملاقات كرده و حتّي از   ميعااست و اد

وقت  هب همچنين آزاد بلگرامي كه.  دربارة زادگاهش اشتباه كرده است،استفاده نموده
  : نوشته استعامره خزانة فده ساله بود درفوت بيدل ه

رزا عبدالخالق در سال  ميبيدل فرزند آبادي متخلّص به عظيم ميرزا عبدالقادر”
  .٤“متولّد شد) پتنا امروز( آباد  هجري در عظيم١٠٥٤

اند و دربارة بيدل  داده قرار تقريباً هر دانشمندي و استادي كه بيدل را مورد مطالعه
 قطعيت و صراحت ،اند نموده قام و منزلتش را در مملكت سخن تعييناند و م حرفي زده

 دارم كه مشتمل بر تقريباً انشناس بيدلاز بنده يك ليست . اند دربارة زادگاهش نشان نداده
ا استاد كاكوي كه  و اِلّاتكرار كرده است اِلّ باشد و هر شخص همين اشتباه را   ميسي نفر

  :ت تمام گفته كهقطعي  باغريبان شامه وسيل به واردات ةمرآحوالة  به
                                                   

  .١٧ م، ص ١٩٨١، دي آرت پريس، سلطان گنج، پتنا، ژانوية حيرت زار: كاكوي، سيد شاه عطاءالرحمٰن عطا  .1
 .١٦-٧، ص حيرت زاررگش خودش جاي مدفنش را تعيين نموده بود، بيدل ده سال پيش از م  .2

گفتة عبدالغني اين بيدل بود كه  از شاگردان بيدل بوده و بنا به) ه ۱۱۷۰ :م(بندرابن داس خوشگوي دهلوي   .3
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٢٩

  

 كه در سرحد باشد   مي در ايالت بنگالراج محلّ زادگاه بيدل اكبرنگر معروف به”
  .“بهار و بنگال جا دارد

در ايالت بهار ) اكبرنگر معروف به( شود كه فعلاً، راج محل   ميلاع عرضبراي اطّ
. باشد   مياين آخرين سرحد بهار . زياد دور نيست،از دمكا و صاحب گنج. واقع است

 است كه رود گنگا راج محلّ اين طرف. كند   ميرود گنگا حدود بهار و بنگال را تعيين
 ةپدر بيدل در لشكرش وظيف رزا عبدالخالق مي بوده و١در آن زمان اردوگاه شاهزاده اعظم

ا دارد كه در ايالت بنگال ج ماوراي گنگا راج شاهي و مرشدآباد. عهده داشت نظامي به
  .مركز بزرگ مسلمانان بوده است

در آن زمان بهار و بنگال گويي دو 
همين علّت  به. صحن يك منزل بودند

ميرزا عبدالخالق و عموي  والد بيدل
رزا  ميرزا قلندر كه بعد از وفات ميبيدل

تربيت بيدل   تعليم وةخالق وظيف
 كه مركز آباد عظيم بهعهده داشت،  به

 بعد از. رفت داشتندبهار بود آمد و 
رزا  ميبازنشستگي از خدمات نظامي

دست حضرت شاه كمال  بهعبدالخالق 
ساگر از  راني. ساگر مقيم بود اين صوفي بزرگ در راني. ٢وقت بود بيعت كرد االله كه ولي
ل مسافت  مي تقريباً شصتآباد عظيمل و از شهر  ميدر حدود هيجده) آباد شاه( شهر آره

آمد و اكثراً در همين    ميآباد عظيم بهرزا عبدالخالق بسا اوقات  ميراههم هم بيدل. دارد
! هرحال به. ي مشهور گشتآباد عظيم بههمين سبب  بهكرد و احتمالاً   ميشهر سكونت

 م ١٦٤٤/ه ١٠٥٤ترديدي نيست كه بيدل در راج محل بنگال در سال  ديگر هيچ شكّي و
  .دنيا آمد به

                                                   
 .نام اعظم شاه مشهور گشت زيب عالمگير بود و بعد از وفات پدر به شاهزاده اعظم پسر شاه اورنگ  .1
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مثل  تاجيكستان دانشمنداني هستنددر 
منوف، ميرزايف، ؤلدين عيني، مصدرا

 زاده و ديگران كه بيدل شناس تورسون
شوند ولي جاي تأسف است   محسوب مي

كه همه آنها افكار بيدل را از نظر 
 .اند داده مورد مطالعه قرار يستيسمارك



  ١٣٠  قند پارسي

  

 آيد كه سرچشمه اين انكشاف آقاي شاه   مينظر بهعتبرتر اين بيان از اين لحاظ هم م
بيدل در منزل شفيع وارد تا مدت يك و نيم . هستآبادي  شاهجهان ١»وارد«محمد شفيع 
  :نويسد   ميوي. داشت سال اقامت

معاش رحل  تشويق  بي٢ميرزا تا مدت يك و نيم سال در خانه راقم اين اوراق”
نارنول من  ةحكومت بلد بهكراالله خان كه در آن ايام اقامت افكند تا آنكه قاصد ش

 .رزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيد ميپرداخت پيش   ميوات  مياعمال
صوب خان مذكور  هميرزا از وقوع چنين اتفاق وداع والد بنده نموده روي توجه ب

خلاص حاد و ا اتّ…مابين انقطاع سررشتة حيات خان مذكور نوعي في آورد و تا
  .“مفارقت معني بيگانه بود بسته شد كه خيال

  :گويد   مياين چنينآبادي  شاهجهاندربارة زادگاه بيدل شفيع وارد 
 رزا از گلستان عدم در اكبرنگر عرف راج محل از مينواي وجود طائر خوش”

  .٣“ممالك بنگال پرِ پرواز گشود
  :اين چنين گفتآبادي  شاهجهانشفيع وارد  بهرزا بيدل دربارة نسب خويش  ميخود
ر تقرير كرد اين است كه سلسلة  در حضور اين احقرالعباد مكرميرزا آنچه”

شاه منصور بن مظفّر بادشاه فارس ممدوح خواجه حافظ  بهميرزا منتهي  اجداد
آرائي نموده كشته  هنگامي كه شاه منصور با امير تيمور صف. گردد مي شيرازي
 در ميرزا چندين پشت. ب بخارا آوردندصو بهاولادش و احفادش رو گرديد
 از آن مفارقت ورزيده در مملكت بنگاله ميرزا بزرگوار. اقامت داشت هرماوراءالنّ

  .٤“افگند رحل اقامت
  :همين علّت نوشته است كه به شايد ٥جيري بيكا

                                                   
 .د نوشته بو وارداتةمرآنام  آبادي همعصر بيدل بوده و تذكره به شاهجهان» وارد«شاه محمد شفيع   .1
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٣١

  

 زبان مادري وي احتمالاً زبان بنگالي بوده است ولي او خود زبان اردو و”
  .١“دانسته است   ميسانسكريت را

مملكت  ميان خسروان مدعاي اصلي كه مقام و منزلت بيدل در بهحال برگرديم 
  : بيدل گفته است.ستاشعر و ادبيات فارسي 

  هـاي راز مانـد     م پرده با همه شوخي مقي     هاي زبـان   اي بسا معني كه از نامحرمي     
  :جاي ديگر گفته است

ــ ــا كــب   ه دلخواه منست از عالم ادراك نيست       آنچ  راي آرزودل مــاجت بيــد گفــه باي
  :گويد   ميو باز

  يارب زبان نكهت گل ترجمان كيـست        ن را مفـسر اسـت     ناله حرف چم    بلبل به 
رسد كه با آن چشم بينا و ذهن رسا و دل فطرت آشنا كه بيدل    مينظر بهچنين 

دش كننده كه خو خيرههاي قدرت و منظرهاي  علّتي كه با دقّت جلوه بهو  داشت
كرد و هميشه در جستجوي يك  مي مشاهده

 منزل ناآشنا و يك تمنّاي ناِتمام و آن احساس
خواست    ميتشنگي سير نشدني كه داشت،

اظهار آن  ولي براي. ديگران هم با او سهيم باشند
كرد، احساس كمبود    ميشدتي كه درونش حس

نگاهش براي مطالعه  هميشه. الفاظ هم داشت
  :بيند   ميست و هر ذره را مظهر قدرت الهيمناظر قدرت باز ا

  آسمان سخن است بهاز زمين تا 
  :گويد   ميبراي سعدي برگ درختان سبز دفتر معرفت كردگار بوده است ولي بيدل

  ها دركار نيست هوش اگر باشد كتاب و نغمه
 چشم واكردن زمين تا آسمان فهميدن است

  :ش هرچيز در كائنات متحرك استدرنظر. پسندد زدگي را نمي بيدل انجماد و يخ
 دـگ دريـرهن رنـت گل پيـا نكهـهر كج

 خواهد  نيست پوشيده كه از خود سفري مي
                                                   

  .٨١، ص ش  ه١٣٧٤، انتشارات آگاه، تهران، ها شاعر آينه: سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .1

ميان  يك نكتة مهمي كه بيدل را در
ويژه در  ها و ادبا آن زمان بهمه شعر

كند   و ممتاز مي قاره استثنا  شبه
 شأن مؤمن فقر.  اوستتوكّل باالله

 .است



  ١٣٢  قند پارسي

  

  :مسلك بيدل همين است كه
  گذرد   ميعمر آسودگي ما بسفر

  :گويد   مياو. غالب دهلوي هم اين درس از بيدل گرفته است
  گذرد  زهي رواني عمري كه در سفر

  :ي هم بيدل استسرچشمة اقبال لاهور
  روم گر نروم نيستم   ميهستم اگر

موضوع عظمت انساني محور اقبال بوده است ولي ببينيد از كجا درس خوانده 
  :است

  هردو عالم خاك شد تا بست نقش آدمي
  ود آگاه باشـدر خـتي از قـاي بهار نيس

  )بيدل(
  :استنحوهاي و نوعي در هر شاعر موجود  بهخودي و شأن استغنا كم و بيش 

  ١                 ۓ     ِ       ٓ 
  )غالب(

  :و يا
             ٔ                

  
                          ٢  

    )    (  
  :ولي نحوة بيان بيدل را با دقّت نگاه كنيد

  »فـردا «م   گفتـي  دماغي از بي   درهاي فردوس وا بود امـروز     
 نظر بهدر افكارش هم تصنع و آورد . دربارة بيدل معروف است كه لطف زبان ندارد

ها  بعضي. هاي او معما شده است قدر بلند است كه همه گفته آيد و بلندي خيال اين مي
ة گمان هم بي. باشد   مي و ساخت اشعار بيدل خسته كنندهسبكاند كه  هم گفته

 ادگي كامل براي التذاذ از شعر او ندارند ولي دانشمند شهير ايراني ودوستداران شعر، آم
  :گويد   ميفسور شفيعي كدكنيو پرها آينه شاعرمؤلّف 

                                                   
 .گه نداشتندباز ن) براي استقبال(برگشتيم اگر در كعبه   .1

  شكند لب چشمة حيوان رسيده سبو را مي  نيازي گـداي ميكـده را نگاه كن شأن بي    .2
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آساني حاصل  بهآوردن ويزاي مسافرت بدان،  بيدل كشوري است كه بدست”
و اگر كسي اين ويزا را گرفت تقاضاي  دهد هركس اجازه ورود نمي بهشود،  نمي

ميان بزرگان ادب ما، دير  در اين حساب بهشايد او . م خواهد كرداقامت دائ
 اي همان عجله آنها كه شعر را با بهپس . آشناترين چهره شعر فارسي باشد

كه  كنم   مينوايان يا هزار و يك شب را توصيه خوانند كه روزنامه يا رمان بي  مي
  .١“بيهوده وقت عزيز خود را در اين راه صرف نكنند

  :سرايد   مياقبالچون 
                                             ٢ 

  :مقصودش اين است كه هميشه در تلاش منزل سرگردان بايد باشيم و منظور از
  روم گر نروم نيستم   ميهستم اگر

  :هم همين است
 كند و   مي عاشق صادق را براي حصول منزل وادار،بيدل عقيده دارد كه شوق منزل

  :كند   ميآساني طي به او راه دور را هم ،اقت داردچرا كه عشق او صد
 ـ      وق منزل مـي   ش  بر اُميد وصل مشكل نيست قطع زنـدگي      ك راه دور را   كنـد نزدي

ت با آرام و سكون    ميدهد و   ميت را با موج دريا تشبيهبيدل محبگويد كه محب
  :ذير نيستهمين علّت همنشيني ساحل و موج دريا امكان پ به. مطابقت ندارد هيچ

  ساحل همنشيني مشكل است موج دريا را به
  د آرام راـان ردهـزل كـنـذر مـراران نــق يـب

 درس او درس. درس بيدل در راه حصول منزل هميشه سعي و كوشش بوده است
 پيغامش. درس او درس جوش و ولوله است. او انجماد را دوست ندارد. حركت است

 آمدن در جادة هدف هرگز دلسرد نبايد براي نايل. باشد   ميهميشه مملو با درس عمل
. باشد و هر نفس را عمر جاوداني بايد شمرد و تا آخرين نفس جد و جهد بايد كرد

 است و اعتقاد كامل در رضاي خداوندي دارد ؤمنوي صوفي م. بيدل مؤمن است ولي
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ي كامل دهد و مثل يك صوف   ميصورت ناكامي و نامرادي درس صبر و استقلال و در
  :گويد   مياقبال. بيند   ميقيت هم مصلحت ايزديموفّ در عدم

  ١                  ۓ    ٓ       
  :ملاحظه بفرماييدرا درس بيدل 

  علاج زخم دل از گريه كي ممكن بود بيدل
  ه نتوان كرد چاك دامن گُل راـشبنم بخي به

قاره  ويژه در شبه ه آن زمان بميان همه شعرا و ادبا يك نكتة مهمي كه بيدل را در
اين عظمت . الفقر فخري. است شأن مؤمن فقر.  اوستتوكّل بااللهكند    ميو ممتاز استثنا
  :از زبان حال خودش بشنويد. بيدل قانع است. بيدل به درجة اتم موجود است در

  پاي خـويش    ام حناي قناعت به    من بسته   شم زجـاي خـوي    دنيا اگر دهند نه جنـب     
  :و يا

ــ ــآخ ــر ز فق ــر برس ــر دني ــاا زدي   جاه تكيه زد و مـا زديـم پـا    هخلقي ب   م پ
ياد  هنمايد كه ب مي  بيدل چنين اظهار٢»گويان سلاطين قصيده به«عنوان  بهدر شعر 

  :بشويد شما هم محفوظ. افتيم  ميمعروف مولانا محتشم كاشي» بند هفت«
ــرده    ــلاطين ك ــف س ــه تعري ــرده   اي اي ك ــياطين كـ ــيم شـ ــشق تعلـ   اي مـ

 ــ ــياطين؟ ح ــيم ش ــست تعل ــاهبچي ــد   ج ــياطين مرش ــياه و رت،اي ش ــت س   ي
  كان همه تخت كلاهـي بـيش نيـست          فخر طبعت مدح شـاهي بـيش نيـست        
  اين قفس پرورده وهـم و جـاه كيـست          اِمتيـــازي تـــا بـــداني شـــاه كيـــست

ــاده آن زر ــامبرســـرش افتـ ــه   يـــن رخـ ــايش ب ــده پ ــام  آم ــنگي تخــت ن   س
  ميــان ايــن دو ســنگ او چــو آتــش در  تخــت ســيم و افــسر زريــن دو ســنگ

  پرســت آگــاه نيــست ليــك هــر آتــش  الحقيقت آتش است آن شاه نيـست       في
ــان ت    ســتوقـرب ايـن آتـش بـلاي جـان ت      ــرمن ايم ــن و خ ــرق دي ــتوب   س

ــه  ــر ب ــشه   گ ــرب اندي ــاه ق ــزم ش ــي  اي ب ــشه   ب ــافر پي ــت ك ــان زردش   اي گم
 ـ پرس ـ ز حـق  نيست هرگ   تدســـ ت زنـ ـ ديةنـــير آيه گيـ ـتـ ـرف   پرسـت  شت آت
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٣٥

  

 ها نهآي شاعرمؤلّف  دانشمند شهير ايراني و
  :گويد  فسور شفيعي كدكني ميوپر
آوردن  بدستبيدل كشوري است كه ”

آساني حاصل  ويزاي مسافرت بدان، به
و  دهد هركس اجازه ورود نمي شود، به نمي

اگر كسي اين ويزا را گرفت تقاضاي 
اين  شايد او به. اقامت دائم خواهد كرد

ميان بزرگان ادب ما، دير   در حساب
 .“آشناترين چهره شعر فارسي باشد

 يدا است كه ويوظمت و بزرگي يك شاعر، نويسنده و فيلسوف از اين امر هم هع
از اين لحاظ هم . ر كرده استچه حدي متأثّ بهعصر خودش را و يا نسل آينده را  هم
غالب دهلوي و اقبال . آيد   مينظر به روزگار ة خسرو و نابغ،در مملكت شعر بيدل

هيچ شك و ترديد  لاهوري بدون
شان در آسمان ادبيات ستارگان درخ

 فاق محضفارسي هستند و اين اتّ
نيست كه هردو از بيدل كسب فيض 

بيدل زياد شباهت و  غالب با. اند كرده
ع افكار و هم هم در تنو مطابقت دارد

در نمايندگي سبك هندي يعني 
 جايي پيچيدگي در اظهار خيال تا آن

هاي غالب عيناً نقل  كه بعضي از بيت
  .از بيدل است
 گفته» فيض قلزم«جاي ديگر وي را . ناميده است» ساحل بي محيط« بيدل را ،غالب

رسد كه غالب    مينظر بهخوانيم چنين    ميوقتي كه اشعار نوشتة زير از غالب را. است
  :كند   ميبيدل را مستعار گرفته و چشم بسته افكار بيدل را نقل قلم

  خموشي محـشر راز اسـت امـروز      نفس با صور دم ساز است امـروز       
  نويــسم  كــف خــاكم غبــاري مــي  نويــسم   مــيرگ ســنگم شــراري

ــهشــكاي ــ اي دارم ز ت گون   مهتـاب   شويم به     كتان خويش مي    اباحب
 انحراف نكنيد و» منصفي جاده«قول بيدل از  بهدقّت بخوانيد و  اين بيت غالب را با

  ار بيدل نيست؟دار طرز و افك خودتان قضاوت بفرماييد كه آيا اين نشانگر و آيينه
  ديم از مژه بستنـكشي هستي عالم ي برخط

  خود رفتيم و هم با خويشتن برديم دنيا را ز
  :مشاهده بفرماييدرا اثر و نفوذ بيدل در اشعار غالب 

  :بيدل
  خاك همه صرف گل و سنبل شده باشـد          در شــدم دودِ دل و داغ جگ ـعــ ي بـه خلق ـ
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  :غالب
                              

                        
  :بيدل

  ن خرد بگذرـت ز آئيـوار اسـطريق عشق دش
  شدن باري مسلمان شو حريف كفر اگر نتوان

  :غالب
  لمان شـو  ار مـس  د ناچ ـ ر نتـواني ش ـ   كاف   شـو  غلط نبود از سعي پشيمان     دولت به 

  :بيدل
  ذردگ ـ    در بوقلمـون مـي     چه ق  نقش پايت   س اسـت ووگذري گرد پرِ طا       كجا مي  هر

  :غالب
                            

 
                         ُ   

  :بيدل 
  رسـد  ه عنقـا نمـي    ايم ك ـ  دهاي رسي ج  در جستجوي ما نكشي زحمت سـراغ      

  :غالب
    ۓ                    ٓ  

 
ّ     ُ                    
  :لبيد 

  يك دو ساغر آب دارد گرية مـستانه را        ها نبـود   پرستي تر دماغي    مطلبم از مي  
  :غالب

                               
 

                              
  :بيدل 

ــ  محو يـاريم و آرزو باقيـست    ــوص ــدا انتظــار را مل م   ان
  :غالب

  تمـخواس  ر ادا ميـوه زان كافـتا كدامين جل
 ل انتظاري داشتمـوم شوق در وصـهجكز 

  :بيدل
  شـود    ميان ما و تو، ما و تو حائل مي         در  ا كنـيم لب فرومانديم تا رفع دويي انـش    
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  :غالب
  ما همان عين خوديم اما خود از وهم دويي
  ان ما و غالب، ما و غالب حائل استـمي در

  :بيدل
ــ  تا كي ز خلق پرده برد افگني چو خـضر          ــم ــسه از خجردن ب ــت ب ــسال   تنيار زي

  :غالب
                                   

 
                           
 فلسفة. حد كافي مستفيض شده است بهاقبال هم از بيدل درس گرفته است و تا  

 خودي و بيخودي، زمان و مكان، وجود و عدم، درس عمل، عظمت انساني و همچنين
  :در زير ملاحظه بفرماييدرا ها  اي از نمونه عده. ز بيدل مستعار استديگر افكار اقبال هم ا

  :بيدل
  است حضيض فطرت و اوج ت اضداد خلقلّم

  م پيمبر بوده استـب خصـها بوله زين سبب
  :اقبال

                                            
 

                         
  :بيدل 

  جنون مبـاش   اي بي  ند عقل كل شده   هرچ  ال اندكي آشفتگي خـوش اسـت    با هر كم  
  :اقبال

  ّ                                    
 

                             
  :بيدل 

  داغت نتپد دل چه مقام اسـت       جايي كه به    ه راحـت جاويـد    ت هم ـ ت اس ـ گويند بهش 
  :اقبال
  ترـوشـن خـن ز فردوس بريـدان مـاكـن خـرا ايـم

  اين است ساز سوز و  حريمو است و شوق ذوق مقام
  :بيدل
  چمن نشان بود اين داشت وسعت بي  اگر مي دل

  نا تنگ بودـ بيرون نشست از بسكه مي رنگ مي
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  :اقبال
   پرده از ديوار مينـا سـاختي        مي ورتِص  افتد برون مانند رنـگ  پرتو حسن تو مي  

  :بيدل
  دن نيـست  هزار چشم و يكي را نصيب دي        ت چو نـرگس دريـن تماشـاگاه       ده اس دمي
  :اقبال
                                                                                    
  :بيدل

  ه در خانه خـراب تـو نيـست        ج ك دام گن ك  برون دل نتوان يافت هرچه خواهي يافت      
  :اقبال

                       
 

                                
  :بيدل 

  برد بر سيم و زر دارد نگاه  حرص هر سو مي
  زاهد از فردوس هم مطلوب جز دنيا نداشت

  :اقبال
                                                                 
  :بيدل

   ثبات نيست بجـز انقـلاب     دآنچه نبند   ت بغيـر از تلـف    آنچه ندارد دوام نيـس    
  :اقبال

                                                 
 بخشي از مطالعات در باب بيدل در آسياي مركزي. كنم   مييك نكته ديگر عرض

 طور جدي كارهاي اين شاعر هاي كه ب يافته است و بايد گفت كه نخستين منطقه نشر
) مخصوصاً تاجيكستان(ين و از آن سرزمآنجاست مورد توجه قرارگرفته است 

زاده و ديگران كه  يف، تورسونميرزا منوف،ؤمثل صدرالدين عيني، م دانشمنداني هستند
ها افكار بيدل را از   آنةف است كه همشوند ولي جاي تأس   ميمحسوب بيدل شناس
 مذهب توصيف  حتّي افكارش را ضد،اند داده مورد مطالعه قرار يستيسنظر مارك

  :اند، مانند بيدل آورده امثال از ابياتاند و  كرده
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  »فـردا «اغي گفتيم   دم از بي   درهاي فردوس وا بود امروز    
  :بيند   مي در اين بيت١و يا فلسفه تحولات انساني داروين

  آدمي هم پيش از آن آدم شود بوزينه بود          هيولي قابل صورت نـشد     چ شكلي بي  هي
  : شما هم لذّت ببريدم،ا كرده زندگي نا آها ب اي از ابياتي كه سال هعداين هم 

  پاي خـويش    ام حناي قناعت به    من بسته   اي خـويش د نه جنـبم ز ج ـ   دنيا اگر دهن  
*  

 ـ ش  زندگي در گردنم افتاد بيدل چاره نيست         تناد بايـد زيـس     ناش ـ ،تند زيـس  اد باي
*  

  همه عمر با تو قدح زديم و نرفت رنج خمار ما
  اـكنار م ا بهـرسي ز كنار م چه قيامتي كه نمي

*  
  داني مـرا    دانم تو مي   من اگر خود را نمي      ر آيينـه نيـست   ناسي جـوه  احتياج خودش 

*  
 صد سنگ شد آيينه و صد قطره گهر بست
  اـت دل مـرابسـه خـان خانـمـوس هـافس
*  

  دنـر ديـرده گــپ  بيةيوـ شٰليـاز ليـدارد نـن
  مگر مجنون ز جيب خود درد طرف نقابش را

*  
ــ ــاگرن   شش جهت بيكسي و ما تنها       دلا روم بيــم كجــله ن

*  
 ـ م هم ـ عال   كن و زين ورطه بدر زن    يبيدل تو جنون     وم اسـت  د رس ـ داني تقلي ـ ه زن

*  
  كه غير از مرگ درماني ندارد       ت بيـدل  خيال زندگي درديس  

*  

                                                   
1. Darwin’s Theory of Evolution of Man. 
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  شـود    خرمن مي  ،ن تا آسمان آيينه   از زمي   شود هر كجا شمع تماشاي تو روشن مي    
*  

   جهان فاصله دارد   وآسودگي از ما د     الي غـم اعم ـ   لت و عقبٰ  فدنيا الم غ  
*  

  اگر دشمن تواضع پيشه است ايمن مشو بيدل
  كه خم دارد ريزي بود بيباك شمشيري بخون
*  

  ستوهر قدر مژگان كشاي جلوه در آغوش ت
 دار باشـب ديـت طالـرصـت فـگاه مفـاي ن

*  
  ان خاكـت بيدل از تو تا دامـيك قدم راهس

 اي هشيار باش  مژگان چو اشك استادهبر سر
*  

  ود باشـكر سـن يا بفـان كـگويم زي من نمي
 خبر در هرچه باشي زود باش اي ز فرصت بي

*  
  ننوي آواز م ـ  نه نـه تـا بـش      گوش بر آيي    فهمد زبان راز مـن   حيرت آهنگم كه مي   

*  
  تم خاك گرديدمـردم آب گشـدم، ناله كـتپي

 عاكردنض مدعر ف بيش از اين نتوان بهتكلّ
*  

  معني راز من هام كه رسد ب تب و تاب اشك چكيده
  ة دل مگر شنوي حديث گداز منـز شكست شيش

*  
  رـاين رنگ است بيدل رونق بازار ده هگر ب

 اهـد ز چـآي رنميـا بـف مـت يوسـامـتا قي
*  
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  محفل شمع تابان در گلستان رنگ و بو باشي به
  يـاشـرو بـار آبـهـي بـاشـا بـجـر كـي، هـهالٰ

*  
  م نه فروشي  صد صبح تبس   هيك زخم ب    توي از درد محبــه شــر آگــدل اگــبيــ

*  
  يبالد تماشاي  روم از خويش مي     هرجا مي  به  ينه با صحرا سري دارم نه با گلزار سوداي        

*  
  ذر ز جاده منصفيـكلام بيدل اگر رسي مگ به

  طلبد ز تو صلة دگر مگر آفرين كه كسي نمي
 دل بهترين نمونة اشعار غنايي است و موسيقي و آهنگ در كلامشسراسر كلام بي

م موجود است و اگر درجة اتّ به
هاي شعر بيدل را  بالفرض ديگر خوبي
موزوني و آهنگ  ناديده بگيريم تنها

اشعارش بيدل را از ديگر شعراي 
 كند و بنده از  ميدوره مغول ممتاز

 اگر ،شوم  ميجادة منصفي منحرف
 سفينة خوشگو اقتباس از اختتام با اين
بندرابن داس خوشگو نه  نكنم چرا كه
 بلكه افتخار ،عصر بيدل بود فقط هم

گويند كه  مي شاگردي بيدل داشت و
اين بيدل بود كه وي را خوشگو 

  :تخلّص داد
معني توحيد و معارف پاية بلند داشته و علم  در فهم) بيدل(آن حضرت ”

تحقيق كمال  بهتحمل اين فن  ا ازل آن رئتصوف خوب ورزيده بود و مسا
بسا. مه جنيد و بايزيد وقت خود بودرسانيده در اين مقد ماتي كه مولوي مقد

شرح  بههمه را   بيان كرده آنالحكم صوصفعربي در   و شيخ ابنمثنويرومي در 

شفيع  بهخود ميرزا بيدل دربارة نسب خويش 
  :اين چنين گفتآبادي  شاهجهانوارد 

”ر آنچه ميرزا در حضور اين احقرالعباد مكر
ميرزا  تقرير كرد اين است كه سلسلة اجداد

شاه منصور بن مظفّر بادشاه فارس  بهمنتهي 
. گردد مي ممدوح خواجه حافظ شيرازي

هنگامي كه شاه منصور با امير تيمور 
اولادش و  آرائي نموده كشته گرديد صف

 .صوب بخارا آوردند احفادش روبه



  ١٤٢  قند پارسي

  

 نمكِ اندازه در كلام خود بسته چون و بسط تمام با تشبيهات تازه و رنگي بي
ن شورانگيز توحيد است در سخن طرز بلندي اختيار فرموده جميع اصناف سخ

در همه اشعارش اين رعايت منظور است و . دادند سررشتة توحيد از كف نمي و
اند و از زماني كه  فن از استاداني است كه صاحب طرز خاص شده او در اين

جان  بهقسم . دست كسي نيامده بهاين طرز مخصوص  سخن آشنا شد بهزبان 
ارباب سخن كه ايمان من است كه فقير در  ه جان من است و خاكپايسخن ك

  برخورده…هزاران مردم كرده با طي اين مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله
اخلاق و بزرگي و همواري و  ت كمالات و حسنجامعي بهباشم ليكن  مي

گفتن و آداب معاشرت   و تيزفهمي و زودرسي و نحوة سخنيشگفتگي و رساي
آن جناب از  بالجمله. ام  سلوك و ديگر فضايل انساني همچو او نديدهو حسن

 طبابت و بهات كم و بيش چاشني بلند كرده بود و يات و طبيعات و رياضيهيالٰ
تمام قصّه مهابهارت . داني و موسيقي بسيار آشنا بود نجوم و رمل و جفر و تاريخ

نظير  شت و در فن انشا بيياددا بههنديان از آن معتبرتر كتابي نيست  كه در
  .١“ي دليل ساطع استرقعات او بر اين دعوٰ چنانچه چهار عنصر

  تصانيف بيدل
 كه وي معروف براي بيان پيچيده وجود اين با. بيدل قدرت كامل در شعر و نثر داشت

از اين لحاظ كه در وصف زور.  از رعنايي و لطافت استبوده اسلوب نگارش او مملو 
 .شود  ميو موجد سبك جداگانه بوده يك شاعر و نثار منفرد محسوببيان تك بوده 

  .اند ها وي را از نابغة روزگار توصيف كرده بعضي
  :باشد   ميتفصيلات تصنيفاتش از اين قرار

 .در كيفيت والهانه نظير خود ندارد.  خيلي ضخيم استغزليات ديوان :غزليات .۱
  .تاسبيت ش تقريباً پنجاه هزار غزلياتتعداد 

٢. اترباعي:ات بيدل در حدود دو هزار است تعداد رباعي.  
  .سات و تركيب بند و ترجيع بند هم زياد نوشته است، مخمقطعات .۳
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  آبادي ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم نگاهي به  ١٤٣

  

 عمر بيدل در آن وقت فقط.  هجري نوشت١٠٧٨ اين مثنوي در سال :اعظم محيط .۴
 از.  استشاهنامهاين مثنوي داراي شش هزار بيت است و در بحر .  سال بود٢٤

  ظهوري نوشته است ولي در اين مورد بيدل خودةنام ساقيدر جواب يك لحاظ 
  .“ اشعار ظهوريةنام ساقي حقايق است نه ةخان  مياين”گويد كه  مي

 حقايق.  هجري نوشته شده و يك مثنوي تمثيلي است١٠٨٠ در سال :حيرت طلسم .۵
 از يوسف و زليخارنگ تمثيلي سروده است و در بحر  بهو معارف و تكوين عالم را 

  .باشد و داراي شش هزار بيت است  ميجامي
 .جا اوقات خودش را گذرانده است نام بيرات است كه در آن به كوهي :معرفت طور .۶

طور معرفت. العاده و استثنايي بوده است طه فوقمناظر و مظاهر قدرت آن محو 
 هاي جالب و جاذب است كه وي در اسي آن منظرهمثنوي طويل بيدل است و عكّ

 اين مثنوي داراي سه هزار بيت است و در مدت فقط. ت مشاهده كرده استبيرا
غالب بعد از مطالعه اين مثنوي روي نسخة قلمي اين بيت . روز نظم شده است دو
  :نوشته است را

  هر حبابي را كه موجش گل كند جام جم است
  تـم اسـط اعظـي از محييوـج وان آبـآب حي

 .هجري تمام شده و داراي يازده هزار بيت است ١١٢٤ اين مثنوي در سال :عرفان .٧
 در تصنيف اين مثنوي بيدل سي سال صرف كرده است و شارح حقايق كائنات و

  .كرد  ميبيدل بر اين مثنوي ناز. نكات فيلسوفانه است
 سين نوشته شده است وت زر پرستان و مهو اين مثنوي در مذم:سينالمهو تنبيه .۸

  .داراي دويست و ده بيت است
 بيت است و در تعريف و توصيف اسب، فيل ٥٣٦ در اين مثنوي كه :هبياني مثنوي .٩

  .شمشير نظم شده است و
 چند قصيده در شأن. ه است داراي نوزده قصيده است و اكثر قصايد نعتي:قصايد .۱۰

بيدل طمع. آمدانه نيست بلكه دوستانه است خوش«نين و احباب است كه محس 
  .نداشتبراي انعام و اكرام مطلقاً 



  ١٤٤  قند پارسي

  

 اين كتاب چهار. ر شرح زندگي بيدل است كتابي در نثر است و مفس:عنصر چهار .١١
 پايان به هجري ١١١٦بخش دارد و در مدت بيست سال تصنيف شده و در سال 

  .رسيد
 دويست و هفتاد و بهاي از رقعات بيدل است كه تعدادش   مجموعه:رقعات بيدل .١٢

 ه و احباب و كرم فريان خود و در طرز منفردنام اعزّ بهها بيدل  اين نامه. رسد  ميسه
  .خودش نوشته است

  اين كتاب داراي اقتباس و مطالب از چهار عنصر است كه مطالب اخذ شده:نكات .١٣
 .ب شده استآميزش اشعار مرتّ هاي مختصر و در اسلوب دلپذير با را در جمله

تري و  شبسراز گلشنهمراه ترجمه مثنوي را جانسن پاشا ترجمه اين كتاب 
ام از دبلن در سال  اترباعيلادي چاپ كرده است مي١٩٠٨عمر خي.  

اگر سطور تصانيف نثري بيدل را بيت تصور كنيم، ابيات كل تصانيف بيدل از 
وقتي كه بيدل كليات خودش را وزن كرد چهارده سير شد . كند  ميصدهزار بيت تجاوز

  .آن وزن زر و جواهرات خيرات كرد و برابر
  شناسان مختصري از بيدلفهرست 

  ).Jiri Becka(جيري بيكا  .١
  ).Jan Rypka(جان ريپكا  .٢
  .صدرالدين عيني .٣
  .خليل االله خليلي .٤
  .حاجي عباداالله اختر .٥
  ).Garcin de-tassy( گارسن دوتاسي .٦
 ).E.G. Brown(براؤن . جي.اي .٧

  ).A. Bansani(بانساني . آ .٨
  ).Dr. Joseph Aul( دكتر جوزف اول .۹
  ).S. Braginsky.( يبراگِنسك. اس.آي .١٠
  .شاعر تاجيك محمد جان رحيمي .١١

  .شاعر ازبك غفور غلام .١٢
  .مؤمنوف .١٣
  .ميرزايف .١٤
  .عيني) خ(خانم  .١٥
 پنكوويسكي. ام.ال .١٦

)L.M. Penkovskiy.(  
  ).Kalimovich(كليموويچ  .١٧
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  .شفيق .۲۱
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